
نگاه آخر

احتیاجی به بیان این مســئله نیست که جشنواره جهانی فیلم کن در دنیا از چه 
اهمیت و جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. اتفاقاتی که طی سالیان در این جشنواره 
افتاده و واکنش‏های جهانی نسبت به آن، همیشه در مرکز توجه رسانه‏ها بوده. اما 
امسال هفتادوهشتمین‏ دوره برگزاری این جشنواره، در سایه موضوع فلسطین و 
نسل‏کشی در غزه قرار گرفته. در دوره‏های پیش هم بسیاری از سینماگران مخالف 
این جنگ، در تلاش بودند که مردم جهان را از این حادثه آگاه کنند، اما شهادت 
فاطمه حسونه، سوژه اصلی یک مستند درباره مردم غزه، پیش از شروع کن، شکل 
دیگری به این ماجرا داد. دو فیلم دیگر با موضوع غزه در جشــنواره امســال کن 
حضور دارند و از طرفی واکنش‏ها نسبت به این اتفاق و نامه‏های اعضای قدیمی 
کن، مسئله فلسطین را به موضوع اصلی این دوره از جشنواره تبدیل کرده است. 

تاریخچه حضور فلسطین در کن �
با وجود آن‏که از ســال 1978 تا 2018 در مدت 40 سال، 18 فیلم از کشور 
فلســطین در جشنواره کن حضور داشــت، اما برای اولین‏بار از سال 2018 در 
فســتیوال کن پرچم این کشور برافراشته شــد و جایگاه و غرفه مشخصی برای 
فیلمسازان فلســطینی در نظر گرفته شد. در همین سال منال عیسی، بازیگر 
 ـفرانسوی هم روی فرش قرمز دست‏نوشته‏ای را با این مضمون بالای سر  لبنانی 
برد که روی آن نوشــته شــده بود: »جنگ در غزه را متوقف کنید«. این اتفاقات 
باعث جلب‏توجه هرچه بیشتر جهان نسبت به کشتار در غزه شد. برافراشته‏شدن 
پرچم فلســطین در سال 2018 بلافاصله پس از حمله نظامیان صهونیست به 
تظاهرات‏کنندگانی بود که از انتقال سفارت آمریکا به قدس معترض بودند. در 

این حمله بیش از 60 فلسطینی کشته شدند. 
از اکتبر 2023 که مصادف با مهرماه 1402 بود، نظامیان اسرائیل حملات 
جدید و گســترده‏ای را به نوار غزه شــروع کردند که طی یک‏سال‏ونیم گذشته، 
جنایات فجیعی را در این منطقه رقم زدند. در پی این حملات جدید و انتشــار 
فیلم‏هــای این حملات در فضــای مجازی، جامعه جهانی بــه آن واکنش‏های 
زیادی نشان داد. اما فستیوال کن، به‏دلیل شعاری که مبنی بر پیوند کشورها و 
فرهنگ‏های مختلف به‏واسطه سینما دارد، بازتاب‏دهنده این جنایات بود. هنوز 
در خاطر بســیاری از ســینماگران جهان باقی‏مانده که کیت بلانشت در فرش 
قرمز جشنواره کن سال 2024، با لباسی حضور پیدا کرد که به پرچم فلسطین 
منقوش شده بود و عکس‏های آن به‏سرعت در سراسر جهان دست‏به‏دست شد.

یک فیلم و شهادت سوژه‏ اصلی آن �
شدت جنایات اســرائیل در سرزمین‏های اشــغالی و غزه در یک‏سال اخیر 
به‏اندازه‏ای است که طبق یک تحقیق در هر روز و هر ساعت، تعداد زیادی کودک 
و زن در این منطقه به شهادت می‏رسند. هر روز نهادهای صلح در حال هشدار 
دادن این جنایات هستند اما گوش اسرائیل و قدرت‏های جهانی به این موضوع 
بدهکار نیســت. در این میان اتفاقی که تنها چندروز قبل از شــروع کن امسال 
افتاد، باعث شد که دوباره این جنگ در غزه موردتوجه جامعه جهانی مخصوصاً 
سینماگران دنیا قرار بگیرد. این اتفاق، شهادت سوژه اصلی مستندی درباره غزه، 
ساخته سپیده فارسی به‏نام »روحت را در دست بگیر و قدم بزن« بود. این مستند 
براساس زندگی یک زن عکاس فلسطینی که در غزه زندگی می‏کرد، ساخته شده 
بود. زنی به‏نام فاطمه حسونه که تنها 24 سال سن داشت و با پوشش تصویری 
تأثیر حملات نظامی اســرائیل به مردم غزه، توجه جهانی را به خود جلب کرد. 
سپیده فارسی حتی نتوانسته بود او را از نزدیک ببیند و با تماس تصویری، بیشتر 

داستان زندگی او را جلو برده بود. 
فارسی در مصاحبه‏ای گفته بود که در مصر و به‏واسطه یک دوست، با فاطمه 

آشنا شده. فاطمه در بخش‏هایی از مستند که منتشر شده بود، یکی از آرزوهایش 
را نجات پیدا کردن از شرایطی که در آن بود، عنوان کرده بود. این فیلم قرار بود 
 ـدر فستیوال کن برای اولین‏بار به نمایش در  در 15 می‏‏یعنی 27 اردیبهشت‏ماه 
بیاید. اما 16 آوریل طی بمباران شهر غزه، فاطمه حسونه و 9 عضو خانواده‏اش 
شهید شدند. این اتفاق ابعاد رسانه‏ای گسترده‏ای پیدا کرد و واکنش‏های زیادی 

را به دنبال داشت. 

واکنش‏ها و نامه سینماگران  �
در همان روزی که فاطمه کشــته شــد، در بیانیه منتشرشــده از سوی تیم 
برگزارکننده بخش »ACID«  جشنواره کن که فیلم در آن بخش حضور داشت، 
فیلمســازان حاضر در این بخش اعلام کرده بودند: »با شــوک باخبر شدیم که 
موشکی اسرائیلی، ساختمانی را هدف قرار داد که منجر به کشته‏شدن فاطمه و 
خانواده‏اش شد. ما فیلمی را تماشا کردیم و در برنامه گنجاندیم که در آن، نیروی 
حیات این زن جوان همچون معجزه‏ای به‏نظر می‏رسید. اکنون این دیگر همان 
 ـازجمله در  فیلمی نیست که قصد داریم از آن حمایت کرده و آن را در سینماها 
 ـباید شایسته نور   ـفیلمسازان و تماشاگران   ـبه نمایش بگذاریم. همگی ما  کن 
او باشــیم.« در ادامه این بیانیه آمده است: »لبخندش به همان اندازه جادویی 
بود که استقامت‏اش. او درحالی‏که زیر بمباران بود، از غزه عکس می‏گرفت، غذا 
توزیع می‏کرد و با سوگواری و گرسنگی می‏جنگید. ما داستانش را شنیدیم، از 

دیدنش شاد می‏شدیم و همواره نگران او بودیم.«
فیلم »روحت را در دســت بگیر و قدم بزن«، روز شــنبه در فســتیوال کن به 
نمایــش درآمد و با واکنش مثبت منتقدان رو‏به‏رو شــد. اما چندســاعت قبل از 
اکران این فیلم، نامه‏ای در فضای مجازی منتشــر شد که توجه جامعه جهانی 
و حاضران در فســتیوال کن را بیشــتر به این موضوع جلب کرد. کن لوچ و پل 
لاورتی، از ســینماگران مشهور قدیمی و برندگان دو نخل طلا از جشنواره کن، 

نامه‏ سرگشاده‏ای را در حمایت از این فیلم منتشر کرده‏اند.
لوچ و لاورتی در ابتدای این نامه به این موضوع اشاره کردند که فاطمه حسونه 
پس از مرگ، به گروهی پیوسته اســت که گزارشگران بدون مرز آن را »قتل عام« 
روزنامه‏نگاران می‏نامند؛ قتل عامی که تاکنون به مرز ۲۰۰ نفر در ۱۸ ماه گذشته 
رســیده اســت. آنها در ادامه این نامه از لینک و پلتفرم تعاملی صحبت کرده‏اند 
که مدرک‏های جمع‏آوری‏شده از نسل‏کشی را منتشر کرده. »دست‏کم سه نهاد 
سازمان ملل متحد، به علاوه‏ی عفو بین‏الملل، دیده‏بان حقوق بشر، پزشکان بدون 
مرز و بسیاری دیگر، اقدامات اسرائیل در غزه را نسل‏کشی توصیف کرده‏اند. شاید 
قطعی‏ترین مدرک جمع‏آوری‏شــده، گزارش ۸۰۰ صفحه‏ای و پلتفرم دیجیتال 
تعاملی باشد که توسط کارشناسان Forensic Architecture تهیه شده است.« 
این ســینماگر قدیمی در جمله‏ای اعتراضی در ادامه نامه نوشته‏ است: »دیگر 
نمی‏توان ادعا کرد که ما نمی‏دانستیم و در ادامه، پیامدهای آن است.« اشاره به 
کنوانسیون نسل‏کشی و نقض آن در جریان جنایات اسرائیل از دیگر بخش‏های 
این نامه است که از پایمال‏شدن کامل حقوق بشر خبر داده. لوچ و لاورتی در ادامه 
این نامه، توجه سینماگران را به اهمیت جشنواره کن و حتی مسائلی که در جریان 
حرکت انقلابی سال 1968 توسط کارگران و دانشجویان در فرانسه اتفاق افتاده 
بود، جلب کرده‏اند: »طی مدت کوتاه چندروز، توجه جهان به کن معطوف خواهد 
شد، زیرا فیلمسازانی از کشورهای مختلف تمام تلاش خود را می‏کنند تا جهان را 
از اتفاقات اطراف‏شان آگاه کنند. کن، بنیان‏گذار سنت مشارکت در امور امروزه 
است و برخی هنوز خاطرات روشنی از وقایع سال ۱۹۶۸ دارند.« جریانی که در 

ادامه آن، کن متوقف شد تا مسائل سیاسی جامعه حل شود.
در جشنواره کن امسال، سه فیلم با موضوع غزه حضور دارد؛ »روزی روزگاری 
در غزه«، »پاسپورت« و »روحت را در دست بگیر و قدم بزن«. آن دو فیلم دیگر در 
روزهای آینده اکران خواهند شد و احتمالًا با جریانی که در پی اکران فیلم سپید 
فارسی پیش آمده و موضوع دو فیلم دیگر که آنها هم به جنایات صهیونیست‏ها 
در غزه اشاره دارند، باید همچنان منتظر واکنش‏های بیشتر درباره این جنایت و 

نسل‏کشی باشیم.

 سینماگران در مهم‏ترین جشنواره فیلم جهان
به جنایات اسرائیل واکنش نشان دادند

روزگار غزه در کن
کتابخانه

داستان هر انسان دورافتاده از وطن
»روایت بازگشــت« به قلم هُشــام مطر، با 
ترجمــه مــژده دقیقــی در ۳۴۱ صفحه و 
با قیمــت ۲۸۵ هزار تومان توســط نشــر 
نیلوفــر منتشــر شــد. »روایت بازگشــت« 
زندگی‏نامــه‏ای اســت که در ســال ۲۰۱۷ 
موفــق بــه دریافــت جایــزه‏ پولیتــزر در 
دســته‏بندی بیوگرافی و اتوبیوگرافی شد. 
هُشام مطر، نویسنده‏ آمریکایی- لیبیایی 
اســت که در آمریکا متولد شــد. او »روایت 
بازگشــت« را در ســال ۲۰۱۶ نوشت. نام 
دیگر این اثر »پدران، پســران و ســرزمین 
میان‌شــان« اســت. او در ســال ۲۰۱۲ به 
امید یافتن نشانه‏ای از پدرش؛ از مخالفان 
سیاســی معمر قذافی، رهبــر وقت لیبی 
که به‌شــکل عجیبی ربوده شــده بود، به وطنش لیبی سفر کرد و وقایع 
سفرش را در قالب داستانی هیجان‏انگیز و معمایی در این کتاب نوشت. 
مطر در این کتاب تنها داستان سفرش را تعریف نمی‎کند، بلکه وضعیت 
مردم لیبی را هم بررســی می‏کند. او جامعه‏ای را می‏کاود که سال‏ها زیر 
ســلطه‏ دیکتاتوری بی‏رحم زجر کشیده اســت و حتی بعد از سرنگونی 

دیکتاتور هنوز با تبعات آن دست‏وپنجه نرم می‏کند.

روایت بازگشت
نویسنده: هُشام مطر 
مترجم: مژده دقیقی

انتشارات: نیلوفر 

تاریخ

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
میــادی،   1977 ســال  در 
کمیتــه بین‏المللــی موزه‏هــا 
)ICOM(، روز 18 مه مصادف 
با 28 اردیبهشت‌ماه را به‌عنوان 
روز جهانــی مــوزه و  میــراث 
فرهنگی نام‏گــذاری کرد و هر 
سال در چنین روزی، مراسمی 

با هدف تبیین نقش موزه‏ها در حفظ مواریث جامعه بشــری در سراســر 
جهان برگزار می‏شــود. در اغلب تاریخ‏ها، ریشــه موزه به کشــور یونان و 
تپــه‏ای در آتن بازمی‏گردد. طبق این روایت، ژوپیتــر که یکی از خدایان 
یونان باســتان بود، دخترانی با لقب میوز داشــت که الهه‏های ادبیات و 
موسیقی بودند. آنها هنر را رواج می‏دادند و به انسان‏ها کمک می‎‏کردند تا 
خلاقیت هنری خود را به نمایش بگذارند. بدین‌ترتیب معبد خدایان هنر 
شــعر و موســیقی كه بر فراز تپه‏ای در آتن قرار داشت، نخستین موزه‏ای 
اســت كه در تاریخ موزه‏ها از آن نام برده می‏شود. موزه آشمولین در شهر 
آكســفورد نیز نخســتین موزه‏ای است كه آثار مشــرق‏زمین را به نمایش 
گذاشته است. هرسال شــعاری نیز برای این روز انتخاب می‏شود. شعار 
سال 2025؛ »آینده موزه‏ها در جوامع به‌سرعت در حال تغییر« نام گرفته 

تا نقش موزه‏ها را در تحولات اجتماعی برجسته کند.

 چهره

درگذشت خراسان‏شناس معاصر
زنده‏یــاد قدرت‏الله روشــنی زعفرانلو، از مترجمان و خراسان‏شناســان معاصر 
ایران، در سال ۱۳۱۲ در روستای پرتان اسفراین به دنیا آمد. روشنی، تحصیلات 
ابتدایی را در اسفراین و دوره متوسطه را در مشهد تمام کرد و در دانشگاه تهران 
به تحصیل در رشته زبان انگلیسی پرداخت. او سپس در اداره انتشارات و روابط 
فرهنگی دانشگاه تهران شــروع به‌کار کرد و از سال ۱۳۴۷ در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران در پست معاونت مشغول شد. روشنی در کنار مشاغل اداری، به 
ترجمه از زبان انگلیسی کوششی تمام داشت. او با دو مجله »راهنمای کتاب« و 
»آینده« همکاری مستمر می‏کرد و مقالات ارزنده‏ای را در آن‏ها به چاپ رساند. 
روشــنی براســاس علاقه‏ای که بــه زادگاه خود داشــت، 
اسفراین‏شناسی و خراسان‏شناســی را آغاز کرد و در 
این راستا کتاب‏ها و مقالات پرباری به چاپ رساند. 
ازجمله کتاب‏ها و ترجمه‏های چاپ و منتشرشده 
او می‏توان به »سه ســفرنامه؛ هرات، مرو، مشهد« 
انتشــارات دانشــگاه تهران )۱۳۴۷( و »ســفرنامه 
خراسان و سیستان« تألیف کلنل چارلز ادوارد ییت، 
با ترجمه قدرت‏الله روشــنی و مهــرداد رهبری 
)۱۳۶۵( اشــاره کرد. روشنی زعفرانلو جمعه 
26 اردیبهشت ماه چشم بر جهان فروبست.
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دولت جمشیدی
در ستایش شمایل شکوهمند 

سینمای ایران

 نمی‏دانم تصاویر جدید جمشید هاشم‏پور را دیده‏اید 
یا نه؟ تماشــای ورزیدگی تن و آمادگی بدن این بازیگر 
81 ساله، چنان لذتی به آدمی می‏دهد که نگو و نپرس. 
مثل همیشه با همان غرور نجیبانه‏ای که ته چشمانش 
سوسو می‏زند، نشســته، ابرویی بالا انداخته و اخمی 
نثار دوربین کرده. بیشتر از همه اما در این عکس دارد 
بــه دنیا می‏خندد انگار. حق هم دارد. اصلًا یکی پیدا 
شود که حق داشته باشد به این دنیا و بالاوپایین‏های 
مســخره‏اش بخندد، همین جناب اســت. زمانی در 
دهه 1360 با فیلم‏هایی چــون »عقاب‏ها« و »تاراج«، 
شــهرتی پیدا کرده بود که نگو و نپرس. یک ملت بود 
و یک جمشــید آریا. »عقاب‏ها« در طول 20 سال بعد 
از ساخته‏شدنش، بیش از 10میلیون بلیت فروخت. 
باورتان می‏شود؟ شاید بگویید همه‏اش که برای شهرت 
هاشم‏پور نبود. اشتباه هم نمی‏گویید. سعید راد، هم 
مشهورتر بود، هم نقش اول آن فیلم. اما دیگر »تاراج« 
را که نمی‏شود پای جمشید آریا ننوشت. زینال بندری 
با آن کله‏تراشیده‏، شده‏بود قهرمان اول مردمی که در 
آن دهه پُرشــده‏ از آژیر خطر و سوت‏موشک، دل‏شان 
سوپراستاری می‏خواســت که قوی باشد، بجنگد، پا 
پس نکشد و حتی اگر اول فیلم آدم بد داستان باشد، 
باز بتوان روی بازگشت‏اش و آدم‏شدن‏اش حساب کرد. 
دنیــای آن‏روزها دو قطب خیر و شــر تعریف می‏کرد و 
هنوز این‏قدر خاکســتری‏دیدن جهان مُد نشده بود. 

جمشید آریا، عقاب تیز پَر آسمانِ چنین عالمی بود. 
موفقیــت »تاراج« اما کارگردان و نقش اول فیلم را 
گرفتار کرد. ایرج قادری 10 سال از فعالیت منع شد 
تا بعدتر با 10 جور واسطه‏تراشــی، با زبان بی‏زبانی و 
بــا کارگردانی فیلم »می‏خواهم زنــده بمانم«، بگوید 
کاری جز فیلم‏ســاختن بلد نیســت و بدون سینما، 
نفس نمی‏تواند کشــید. کله‏تراشــیده جمشید آریا 
هــم از نظر آقایان انــگار کفر ابلیس بــود؛ نمادی از 
بازگشت فیلمفارسی‏ به ســینما و ترویج ابتذال. این 
بود که یک‏ســال بعد، او را نیز از فعالیت ســینمایی 
محروم ساختند. خبر آمد که مخملباف که آن روزها 
داعیه سینمای مذهبی داشت و حاضر نبود حتی با 
کیمیایی و مهرجویی هم در لانگ‏شات بایستد، گفته 
بود: »هاشــم‏پور زیادی داشت پرواز می‏کرد، لازم بود 
بال‏هایــش را بچینیم!«. نه که فقط به همین حرف و 
نقل مخملباف باشــد، اما خب چندسالی از سینما 
دورش کردند. برای جمشــید آریا اما چنین موانعی، 
اسم‏شان مشکل نبود. خیلی راحت چسبید به کاری 
دیگر. نه توبه‏نامه نوشــت، نه دست‏به‏دامان این و آن 
شــد. یک لقمه نان حلالی را که باید به خانه می‏‏برد، 
در شغلی دیگر پیدا کرد و برد سر سفره با خانواده‏اش 

نوش جان کرد.
داســتان برگشت‏اش به ســینما هم جالب شد. 
کیانوش عیاری برای فیلم »روز باشــکوه«، آنقدر به 
مســئولان ارشــاد اصرار کرد تا پذیرفتند هاشــم‏پور 
به ســینما بازگردد. بازگشــت و بــاز آرام و صبور کار 
خودش را انجام داد. چندسال بعد البته دیگر جرأت 
نمی‏کرد سرش را برای فیلم »قافله« بتراشد. با وعده 
تهیه‏کننده فیلم‏اش راضی شــد و البته خوشبختانه 
این‏بار دیگر در بر همان پاشــنه قبلی نچرخید. ماند 
و بــاز مردم را به وجود قهرمان کم‏حرف‏شــان دلگرم 
کــرد. در ادامه امــا آس دیگری هم رو کرد و شــروع 
کرد بــه بــازی در فیلم‏هــای به‏اصطــاح آن روزگار 
»هنــری«. اینجا هم همــان‏ جور درخشــید که در 
آن اکشــن‏های حادثــه‏ای. با این موفقیــت، دهان 
منتقدانش را نیز بســت. همان‏ها که فکر می‏کردند 
این جنگولک‏بازی‏ها اســم‏اش هنر نیســت و با این 
شبهه‏اســتدلال‏ها، هاشــم‏پور را کوبیدنــد، کم‏کم 
دیدند کــه ‏ای داد، او در »هیــوا« و »واکنش پنجم« 
چنان دوربین را تســخیر می‏کند کــه برای خیلی از 
مدعیان تئاتری ســینمای ایران نیز چنین لحظاتی 
به آرزو می‏ماند. همــو که خاک صحنه تئاتر نخورده 
بود و سینما را با سینما شروع کرده بود، در تمام این 
دهه‏ها گزیده‏کارتر از همیشه، به قانون وجدان خود 
عمل کرد و به‏قول قدیمی‏ها نــان قلب‏اش را خورد. 
یکی از سالم‏ترین و بی‏حاشیه‏ترین بازیگران سینمای 
ایران که حالا در مروری تاریخی، باید او را شــمایلی 
شکوهمند از قهرمانی قابل ستایش دانست. گویی 
او در تمام این ســال‏ها خودش را بــازی کرده بوده و 
اینک وقتی او را در آستانه دهه نهم زندگی‏اش چنین 
شــاداب می‏بینیم، فقط می‏توانیــم بگوییم جناب 
نظامــی گنجوی بــا همه قدرت قلــم‏اش، این یکی 
را نخوانده و ندیده بود که ســرود: »دولت اگر دولت 

جمشیدی است/ موی سپید آیت نومیدی است«.
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